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   نقش اجتماعي خانقاه در قرن هشتم
  

  فرد دكتر جليل مسعودي    
   فارسي دانشگاه پيام نور مركز بجنورداستاديار گروه زبان و ادبيات

  
 چكيده

تمايلات شيعي در .  نزديكي و هماهنگي بيشتر تصوف و تشيع است قرن هشتم دوره
 و به تشكيل نهضتهاي  شده،ميان عارفان موجب گسترش مبارزات عدالتخواهانه

ال پژوهش اين است كه خانقاه و ؤس. شود اجتماعي از قبيل سربداران منجر مي
  .نشيني در اوضاع اجتماعي قرن هشتم چه تأثيراتي دارد قاهخان

هاي  اين مقاله به بررسي نقش اجتماعي خانقاه در قرن هشتم و پيدايش سلسله
  . پردازد تصوف و نهضتهاي اجتماعي برخاسته از آن مي

  . اي مبتني است  توصيفي و بر مطالعات كتابخانه، روش تحقيق
 مستقيم با حاكمان و ه مبارز،ت كه در قرن هشتم تحقيق به اختصار اين اسهنتيج

هاي  سلسله. ادعاي تشكيل حكومتهاي مردمي در ميان صوفيان رشد چشمگيري دارد
الدين اردبيلي  شوند و پيروان صفي شيعي چون سربداران، موفق به تشكيل حكومت مي

ز خشونت و يابند و ا هاي اجتماعي حضور پررنگتري مي االله ولي در صحنه و شاه نعمت
  . كنند كاهند و براي كاهش آلام مردم تلاش مي گري حاكمان قدري مي وحشي

صوفيان و .  طبقات اجتماعي رواج دارد در اين قرن دروغ و تزوير و ريا در همه
  . خانقاه آنان نيز از اين مفاسد در امان نيست

  ، نقد صوف تنشيني، نقش اجتماعي عرفان و تصوف، خانقاه و خانقاه: ها كليدواژه
  قرن هشتمتصوف در خانقاه، 

                                                 
  15/2/1390:          تاريخ پذيرش مقاله18/2/1389:   تاريخ دريافت مقاله 
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  مقدمه 
اين نهاد به صوفيان هويت جمعي .  عرفان و تصوف است يافته نهاد خانقاه شكل تجسم

 كه بيشتر به تزكيه ،صوفيانِ نخستين. كند بخشد و نقش اجتماعي آنان را پررنگتر مي مي
هاي   آن در ميان تودهپرداختند با تشكيل خانقاه و گسترش نفس و تربيت مريدان مي

  . يابند مردم حضور اجتماعي و سياسي بيشتري مي
 هلاكو به   اوج شكوفايي عارفان سنيّ مذهب است؛ اما با حمله آغاز قرن هفتم دوره

رسد   اوج تسنن و تصوف وابسته به آن به پايان مي بغداد و سقوط خلافت عباسي، دوره
 شيعي يا متمايل به  هاي صوفيه شكيل سلسله گسترش تشيع و ت و آغاز قرن هشتم دوره

  . شيعه است كه در رأس آنان نهضت سربداران قرار دارد
 نزديكي تشيع و تصوف و آميختگي بيشتر آنان و رواج تشيع در  قرن هشتم دوره

هاي تصوف كه در آغاز  شود كه سلسله رواج تشيع سبب مي.  ايران است ميان جامعه
اندك به تشيع نزديك شوند و  الدين اردبيلي، اندك  صفي  سلسلهرنگ تسنن دارند مانند

  . در ايران بنيانگذاري كنند را حكومت شيعي،هاي بعدي در دوره
 شيعي در ميان صوفيان، جريانات عدالتخواهانه و هايبا پررنگ شدن گرايش

 طلبي و  غيرمستقيم عارفان و انزوا يابد و مبارزه جويانه با حاكمان گسترش مي مبارزه
عدم همكاري آنان با حاكمان، گاهي به شكل مبارزه مستقيم و مسلحانه با ارباب قدرت 

  . آيد و ثروت درمي
نشيني در قرن هشتم و تأثير   خانقاه و خانقاهه شده استدر اين مقاله كوشيد

  . شودهاي تصوف در اين قرن بررسي  سلسله

  اوضاع سياسي و اجتماعي قرن هشتم
 مظاهر تمدن و فرهنگ و دانش را در كشور  غول در قرن هفتم، همهحمله ويرانگر م
  . شد آثار اين ويراني در قرن هشتم بيشتر نمايان اي كه گونه بهايران ويران كرد 

  : توان اين قرن را به دو دوره تقسيم كرد  از نظر اوضاع سياسي، تقريباً مي
ران مستقر شده بودند و با جانشينان هلاكو در بيشتر مناطق اي:  آغاز قرن هشتم.1

 آنها قدري تعديل  پذيرش دين اسلام و فرهنگ و رسوم ايراني، رفتارهاي وحشيانه
  .رسماً مسلمان شد) 702ف(خان   كه غازانيافت بويژه

   با گرويدن غازان به اسلام، اكثر امراي مغول نيز اسلام آوردند و خان مغول به پادشاه
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يت اسمي و اظهار تواضعي كه ايلخانان در برابـر قاآنـان     و دوران تبع  ...  اسلام مبدل شد  
چيني داشتند، خاتمه يافت و از اين به بعد بيشتر به قلمرو حكومـت و رعايـاي تحـت                   
فرمان خود احساس تعلق داشتند و در رعايت خاطر مـردم و حرمـت آداب مـسلماني                 

  .)293 و4ص:1378موحد،(كوشيدند  مي
او با مصر . اي برقرار كند ي بزرگ دنيا روابط دوستانهكوشيد كه با كشورها  ابوسعيد مي

روابط سياسي و تجاري برقرار كرد و در گسترش روابط تجاري با اروپا همت 
  ).348ص :1364 اقبال،(گماشت 

ضعف و فتور در سلطنت ) 736ف(بعد از مرگ ابوسعيد بهادرخان:  قرن هشتم  نيمه.2
اي براي  تجزيه شد و وضع دشوار و آشفته و ممالك ايلخانان دچار ،ايلخانان آشكار

دست سرداران ه ي با ايرانيان ماتمزده فراهم آورد و موجب قتل و غارت تازه
الطوايف بعد از ايلخانان هم خود سربار  وتازهاي پياپي ملوك تاخت. امارتجوي شد

  ).66ص:1372صفا،(وضع قديم گرديده و آرامش موقت ايران را برهم زده بود 
 ايلخاني اتفاق افتاد تا حدودي باعث ثبات و آرامش شهرهاي   در دورهحوادثي كه

ايران شد و فرهيختگان ايراني تلاش كردند كه شكوه و عظمت تمدن و فرهنگ ايراني 
  . نويسي  در گسترش فنّ تاريخكردند بويژه و در اين عرصه خدماتي ارائه ،را بازسازي

اينكه زيست، پس از  ايان قرن هشتم ميآور تونسي كه در پ ابن خلدون انديشمند نام
شته، گفته است كه  انحصار دانش در تمدن اسلامي به ايرانيان نو شرحي مبسوط درباره

  ).205ص:همان( ايرانيان بود دوام داشت  گاه كه فرهيختگي ويژهاين حالت تا آن
 و بلاد اين دانشها همچنان در شهر متداول بود تا روزگاري كه تمدن و عمران در ايران   

كه شهرهاي مزبـور   آن كشور مانند عراق و خراسان و ماوراءالنهر مستقر بود، ولي همين        
رو به ويراني گرفت و تمدن و عمراني كـه از اسـرار ايـزدي در پديـد آمـدن دانـش و                       

 زيرا ؛ي از كشور ايران رخت بربست صنايع است از آن سرزمين دور شد، دانش هم بكلّ         
 نـواحي چيـره گرديـد و دانـش بـه مـردمِ شـهرهاي بزرگـي                  نشيني بر آن    زندگي باديه 

ــي ــصاص مـ ــره  اختـ ــدن بهـ ــه از تمـ ــتند يافـــت كـ ــري داشـ ــصر ؛ وافـ ــد مـ  ماننـ
  .)1152ص:1385خلدون، ابن(

وسيله هلاكو، شيعيان در ايران قوت يافتند و از  هبعد از سقوط خلافت عباسي ب
ه از ميان صوفيان اي ك دو جريان عمده. آميختگي بيشتري يافتندطرفي با تصوف هم

  . حروفيه و سربداران:  از است عبارت،شيعه در اين قرن برخاست
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 آن،  ي خاص زماني دانست كـه در اثنـا         توان آن مرحله    سرآغاز قرن هشتم هجري را مي     
اين  - اعتدالي پوشيده     تشيع جامه . هاي مختلف در عالم اسلام با هم جمع آمدند          جنبش
 و - شد و ادامه يافت و در علامه حلي به اوج خود رسيدروي از ميثم بحراني آغاز ميانه

 وحدت وجود، كه يك انقلاب فكـري در فلـسفه و تـصوف شـمرده                 تصوف با انديشه  
هرگـاه ارتبـاط برقـرار      ...  اسلامي را فرا گرفته، نفوذ و قدرتي يافته بـود             شد، جامعه   مي

 -نـادي آن بـود     كـه ابـن عربـي م       -گري و معتقدان وحدت وجـود را          شده ميان شيعي  
 را بـراي پـذيرش       همين خود، آمادگي كامل صوفيان پيرو ايـن انديـشه          ،خاطر آوريم  هب

دهـد    نزديكي ايـن دو را در شـرايط مـساعد نـشان مـي             ] كم  دست[آن و يا     ازتشيع يا تأثير    
  ).142 و 3ص:1380شيبي،(

ت و اند كه شيعه را به سم شده در كنار حركت تشيع معتدل، هميشه كساني يافت مي
طور  هشد و ب اين افراط در مسائل خاصي مطرح مي. اند كشانده سوي غلو و افراط مي

بود كه در ساير عقايد ) ع(عمده بر محور اعتقاد به نوعي الوهيت يا شبه الوهيت امامان 
از قرن هشتم به اين سو، بار ديگر جريان غلو . گذاشت شيعه نيز آثاري برجاي مي
ز تشكيل حكومت و دولت در برخي نواحي پيش رفت تجديد حيات كرد و تا مر

  .)772 و 3ص:1386جعفريان،(
در قرن هشتم دوستي با امام علي و خاندان او در ميان اهل سنت نيز رواج يافت و 

جزو طريقتهايي كه «. با نزديك شدن تصوف و تشيع، طريقتهاي خاص شكل گرفت
ان ايفا كردند بايد از دوستي و تشيع در اير نقش مهمي در نشر احساسات علي

كم به معناي  در نتيجه عناصر شيعي كم... اللهيه و صفويه ياد كرد  نوربخشيه، نعمت
  ).594ص :1ج ،1384، لويزن( »خاص بر اسلام سني دستي برتر يافت

   خانقاه تاريخچه
  . بناي خانقاه از ابتكارات و مستحسنات صوفيه است

قلمرو كشورهاي اسلامي امـري اسـت كـه         گرچه پيدايش و گسترش مفهوم خانقاه در        
توان يافت؛ زيرا خانقاه به مفهوم محلي براي آسودن و اعتكاف،             تاريخ معيني بر آن نمي    

 و عمل گوشه گرفتن از خلق و اعتكاف نيز از تـاريخ معينـي                است هميشه وجود داشته  
ان در  قدر مسلم اين است كه در قرن چهارم اماكني براي تجمع صـوفي            ... شود  آغاز نمي 

: كـدكني    شـفيعي   ، مقدمـه  1371منـور،  ابن(» بسياري از شهرها و روستاها وجود داشته است       
  .)127ص
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نيشابور در قرن پنجم از مراكز مهم علمي و فرهنگي و عرفاني بود و مدارس و 
هاي خود به تعليم مباني  صوفيه در خانقاه. هاي متعددي در اين شهر فعال بودند خانقاه

، 1381قشيري،(پرداختند  ت و رياضت و مراقبت و تهذيب نفس ميدين و اصول طريق
مد صوفيان اين عصر بود و با ظهور او آ ابوسعيد ابوالخير سر.)19ص:  فروزانفر مقدمه

 تربيت مريدان و مخارج   شيوه ابوسعيد در زمينه. تصوف و خانقاه تحولي اساسي يافت
 وضع كرد كه قبل از او سابقه اصولي... و مصارف خانقاه و رسوم خرفه و سماع و 

، 1371منور، ابن(اند  به همين دليل ابوسعيد را مؤسس نظام خانقاه دانسته. نداشته است
  .)134ص: كدكني مقدمه شفيعي
تر و  نشيني در قرن ششم گسترش بيشتري يافت و آداب و رسوم آن منظم خانقاه

المعارف براي  اب عوارفسهروردي در آغاز قرن هفتم با نوشتن كت. دقيقتر تدوين شد
 مركز - او شخصاً در شهر بغداد. خانقاه، نظام مدون و اهداف مشخصي تدوين كرد

كرد و خليفه براي او رباطي  هاي متعلق به صوفيه را اداره مي خانقاه -خلافت عباسي 
  .)14ص:  انصاري ، مقدمه1364سهروردي،(مخصوص ساخت 

 تهمت و بدبيني قرن هشتم، تصوف به داد در اوضاع آشفته و پر از فساد و تباهي و
  . العاده يافت ها پناهگاه مردم گشت و به اين سبب رواجي فوق مردم ايران رسيد و خانقاه

 زيـرا از    ؛ آنها نيز در اين زمان در حد خود شايان اهميت است            ها و توسعه    رونق خانقاه 
ه بود، محلي بـود بـراي       ها با تشكيلات وسيع و موقوفاتي كه پيدا كرد          طرفي اين خانقاه  

ارشاد مريدان و دادن تعليمات شفاهي به آنـان و هـم آمـوختن آداب سـفر و سـماع و                     
ها به صوفيه اختـصاص نداشـت، بلكـه رهگـذران و مـسافران                البته اين خانقاه  ... خانقاه

توانستند در آنجا غذا بخورند و بياسايند و راه خويش در پيش گيرند و اين خود در                   مي
ها در اين عصر به جايي رسيد كه حكومتهاي وقـت             كار خانقاه ...  مؤثر بود    جلب مردم 

 لقـب داشـت، ماننـد       الشيوخ  شيخ كه   ،ل شدند و پير خانقاه    ئاي براي آن قا     گونه  رسميت
  .)456ص :1364 رجايي،(گرديد  القضات، صاحب مقام دنيايي نيز محسوب مي قاضي

هاي ايران بيشمار بود و تقريباً در هر شهر  تاختند، خانقاه هنگامي كه مغولان به ايران 
 غالب اينها را رجال و بزرگان عهد ؛اي يك يا چند خانقاه وجود داشت و ناحيه

 اميران و وزيران زمان و بعضي از ايلخانان هم. كردند ساختند و بر درويشان وقف مي مي
ز همت هايي ني چنانكه مدارس مهمي در اين عهد تأسيس كردند به ايجاد خانقاه

  .)184ص:1372صفا،(گماشتند 
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رواج اسلام و تدين ايلخانان به دين اسلام و تمايلشان به تشيع، تصوف را «از طرفي 
ها و توجه به اهل تصوف مؤثر   خانقاه در اين دوره تقويت كرده و در ايجاد و توسعه

  نزديك شدن تصوف و شريعت و توجه ايلخانان به.)188ص:1370مرتضوي،(» بوده است
ها در  و موقوفاتي براي خانقاه، دو تا آن حد است كه همدوش مدرسه، خانقاه ساخته هر

  .)466ص: 1364رجايي،(شود  نظر گرفته مي
هاي بزرگ  يكي از علل رواج و وسعت دامنه تصوف در دوره ايلخانان، وجود خانقاه

و رهگذران ها بود كه ناظران را مجذوب  نفس و نظم و ترتيب خاص خانقاه و پيران گرم
  .)321ص :1370مرتضوي،( ساخت را مفتون مي

هاي بين  هاي شهرها و روستا و رباط بطوطه درباره اقامتگاه  ابن بخش اعظم سفرنامه
ها در قرن  ها اختصاص دارد و نشانگر رواج بيش از حد خانقاه راه به تصوف و خانقاه

  . هشتم است
مـشايخ تـصوف    . تـصاص نداشـت   ها به شـهرهاي بـزرگ اخ       ها برخلاف مدرسه    خانقاه

كردند و هرجا پيري بـود        معمولاً در بيرون از شهرها در آباديهاي دور دست زندگي مي          
  ني ماننـد ابـن بطوطـه      اخانقاهي نيز وجود داشت و خانقاه مناسبترين جا بـراي مـسافر           

جوان بود و خانقاهيان برخلاف اصحاب مدرسه، نوعاً اهل دعوي نبودنـد و محبـت و                 
  .)145ص:1378موحد، ( تكاليف خود داشتند ثار را در سرلوحهخدمت و اي

ه در قرن هشتم جنبش تصوف در سرتاسر ممالك اسلامي در اينك سخن  خلاصه
 و بازار ورد و ذكر و  استها و رباطات و زوايا در اوج رونق  و خانقاه،نهايت قوت

ت فراوان و بقاع بعضي از مشايخ بزرگ تشكيلا. رياضت و مكاشفه رواج كامل دارد
 يكي از موضوعات اصلي سفرنامه ،)36ص: موحد ، مقدمه1370ابن بطوطه، (نظام خاصي دارد 

  . ها و قبور و ديدار با مشايخ بزرگ است بطوطه توصيف خانقاه ابن

  اهميت خانقاه
رواج خانقاه در سراسر عالم اسلامي خود دليلي است بر اهميت خانقاه و نقش 

 خانقاه و اهميت آن در اين   نقشهاي چندگانه  اما بايد دربارهاجتماعي آن در قرن هشتم؛
  : قرن نكاتي بيان شود

نشيني   گسترش خانقاه و روي آوردن مردم به آن و حمايت حاكمان از رواج خانقاه.1
آن اين باشد كه مردم بعد از آشوبهاي قرن   شايد دليل عمده. دلايل متعددي دارد

 هشتم نيز رسيد به آرامش روحي و پناهگاه معنوي نياز آن به قرنپيامدهاي هفتم كه 
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 از طرفي .كردند داشتند و كمبودهاي مادي زندگي را در خانقاه كمتر احساس مي
پرست بودند و بسيار زياد از كرامات صوفيان تأثير  مغولان بشدت خرافه

  . پذيرفتند مي
بازگوكردن كرامـات   تأثير نبوده،     موضوع ديگري كه در گسترش تصوف در اين عهد بي         

  روي در آن اسـت بخـصوص مـسأله          و خوارق عادات پيران از جانب مريـدان و زيـاده          
 سرنوشت پنهان است،     آگاهي مشايخ از اسرار دل مردمان و اطلاع آنان از آنچه در پرده            

رعب و هراسي توأم با تكريم و اعجاب در دل امرا و شاهان افكنده بود بخصوص كـه                  
ــه م  ــان و از جمل ــتند     ترك ــسيار داش ــاد ب ــي اعتق ــل غيب ــات و عوام ــه خراف ــولان ب غ

   .)457ص:1364رجايي،(
رسمي شدن تصوف باعث افزوده شدن آن در طول و كاسته شدن از عمق آن بود و     

جانبداري ايلخانان از اين طريقه و وسيله قرار گرفتن تصوف براي مسندنشيني و «
  .)471ص: مانه(» رياست فروشي و رسيدن به حوايج دنيوي است

اندك به آنان هويت جمعي  ها، اندك پناه به خانقاه  از طرفي حضور گسترده مردم بي.2
ها و قيامهايي از دل خانقاه  شود كه نهضت بخشد و اين هويت جمعي موجب مي مي

 منفي و همكاري نكردن  هاي قبل صوفيان در حد مبارزه بيرون بيايد و اگر در دوره
 اكتفا كرده بودند در اين قرن به مبارزه مثبت و اقدام عليه با ارباب قدرت و ثروت
نفوذ . رسند آورند و قيامهايي از جمله سربداران به قدرت مي حاكمان ظالم روي مي

 تعظيم  شد كه بزرگان و امرا به مشايخ به ديده صوفيان در ميان مردم موجب مي
ه شود تا اگر بخواهند بتدريج دست بعضي مشايخ در امور اجتماعي گشود«بنگرند و 

 :1372 صفا،( »در اجراي مقاصد سياسي و اجتماعي خود از نفوذ معنوي استفاده كنند
  .)173ص

ساز، چندان خبري نيست و در  هاي جريان  ديگر اينكه در اين دوره از چهره  نكته.3
  .اي است كه در قرن هفتم به كمال رسيده است  تصوف، ادامه دو جريان عمدهواقع،

 مكتب سهروردي است كه در آن، تصوف و زهد با هم آميختـه اسـت و زهـد و                     يكي
عبادت و مجاهدت و رعايت آداب و سنن و مداومت بر اوراد و اذكـار اصـل اسـت و                    

... دهـد    قشيريه، عوارف و فتوحات مكيـه تـشكيل مـي            آنان را رساله   هكتب درسي حلق  
است، مكتب مولوي است كـه      مكتب ديگر كه در اين قرن طرفدار واقعيش بسيار اندك           

در اين طريقه، خداپرستي عاشقانه و وجد و سماع و قول و ترانه اصل است و كتب آن                  
   .)464 و 5ص :1364 رجايي،( نامه عطار و مثنوي مولوي است حلقه، حديقه سنايي و الهي
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الهدايه كاشاني جريان عرفان زاهدانه را به اوج خود  تأليف كتابي چون مصباح    
  .شود ساند، ولي ديگر، آثاري چون آثار مولوي و عطار خلق نمير مي

  نظام خانقاه و آداب آن
در قرن هشتم نظام خانقاه در اوج تثبيت و ماندگاري خويش بوده و در تصوف رسمي، 

هرچه تعداد خانقاه بيشتر .  استرفته به شمار ميحضور دائمي در خانقاه شرط ضروري 
تر و مدونتر  هاي آن مرتب شد و برنامه  نيز مفصلتر مي نظامات و آداب خانقاه،شد مي
  . گشت مي

كند بناي خانقاه و اختصاص آن به محل سكونت  الهدايه تأكيد مي كاشاني در مصباح
و اجتماع صوفيان، رسمي جديد و از مستحسنات صوفيان است، اما اين رسم بر اساس 

اي خانقاه بدرستي زينتي از سنت ياران پيامبر ـ اهل صفّه ـ تدوين شده است و بن
 گرچه در اين روزگار به سبب كهنه شدن علوم و ناپديد .زينتهاي ملت اسلام است

شدن رسوم صحيح صوفيان، بدين قاعده خللي وارد شده است، اما اين خلل به اساس 
  .)153ص:1367كاشاني،(زند  اي نمي آن لطمه

ن و رعايت نظم و سلسله مراتب نظام خانقاه از نظر اهميت جايگاه پير و مرشد در آ
مد خانقاه، مانند قرن هفتم است و مجالس وعظ و سماع و رسوم ديگر خانقاه آآن و در

  . در اين دوره رايج بوده است
در آغاز قرن هفتم به كوشش عارفاني چون سهروردي، نظام خانقاه كاملاً منظم شده 

 عزالدين  وسيله هاز قرن هشتم باين كار در آغ. و آداب و رسوم آن نيز تثبيت گشته بود
  . محمود كاشاني به كمال رسيد

 المعارف در كتاب مصباح الهدايه اساس كارش را ترجمه كتاب عوارف) 735ف، (كاشاني
.  اين دو كتاب كاملاً متفاوت استتيباما نظم و تر. سهروردي قرار داده است

  رده، ولي كاشاني همهطور پراكنده مطرح ك ه باب ب63سهروردي مطالب خويش را در 
عقايد و باورها و آداب و رسومِ صوفيان را در ده باب و هر بابي شامل ده فصل، بسيار 

اين كتاب بيش از هر كتاب ديگر عرفاني نظم و ترتيب . منظم و منطقي ارائه داده است
اهميت ظاهراً كاشاني به نظم در محيط زندگي صوفيان و اجتماع آنان بسيار . دارد
  . شود د و اصرار او در نظم بخشيدن به عقايد و باورهاي صوفيان از اينجا ناشي ميده مي

 نشيني مقيد و منحصر نبوده است، بلكه بايد در نشيني صوفيان به چله خلوت
   چيزهاي مطلوب باشد و به نفس و توجه ديگران و مراقبت انقطاع از قصد گزيني خلوت
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نشيني  شود و فايده تعيين چهل روز براي خلوت اين كار پيوسته در تمام عمر توصيه مي
است و اگر  داده  مي اين بوده است كه غالباً كشف حقايق بعد از چهل روز رياضت دست

گزيني كند و در اثر استمرار  بار خلوت  بايد هرچند مدتي يك،اين توفيق را نداشته باشد
  .)163ص:همان(و دوام آن به توفيقات الهي نايل شود 

الدين محمود  الدين باخرزي است تقريباً همزمان با عز  سيف رزي كه نوهيحيي باخ
 ،نويسد كه در بخش دوم كتاب  ميالآداب الاحباب و فصوص اورادكاشاني كتابي با نام 

او گرچه از آثاري . كند  آداب صوفيان و رسوم خانقاه ذكر مي مطالب مفصلي درباره
الدين كبري سود بوده، بيش از همه   نجمةلوالخ رسالةالقلوب ابوطالب مكي و  چون قوت

  . المعارف سهروردي است تحت تأثير عوارف
الآداب   كه توسط ايرج افشار تصحيح شده است به فصوص،بخش دوم كتاب

 داراي چهل فص يا فصل است كه بيشتر فصلهاي كتاب به آداب  واختصاص دارد
خوردن و آشاميدن، حتي حمام  مريد و مراد و آداب صحبت و خلوت و  خانقاه و رابطه

  .)5ـ8ص :1383 باخرزي،(و غسل كردن اختصاص دارد 
ابوالمفاخر يحيي باخرزي كه عارف، محدث و خطيب است در كرمان پرورش 

او در .  به بخارا سفر كرد و در خانقاه پدربزرگش اقامت گزيد712يافت، ولي در سال 
 پدربزرگش به خاك سپرده  ه در بخارا وفات يافت و در سمت راست مقبر736سال 
  ـ ماهيت و اصول طريقت1: بندي كرد توان ذيل چهار مقوله طبقه كتاب او را مي. شد

هاي  ـ سماع، شعر و ديگر جنبه4ـ خدمت به خلق و سازمان خانقاه 3ـ آداب و اخلاق 2
  .)143 و 135ص  :2،ج1384لويزن،( تصوف

 ؛سوم صوفيان و آداب خانقاه است تثبيت ر دهندهنگارش كتابهايي از اين نوع نشان
كنند و قصد دارند كه از  همچنين بيانگر اشتياق كساني است كه به خانقاه مراجعه مي

مند كردن آداب و رسوم  مند شوند و مشايخ بزرگ در پي نظام معنويت مشايخ بهره
 گرچه خود اين ؛خانقاه هستند كه بتوانند حقيقت تصوف و حرمت خانقاه را حفظ كنند

نگري صوفيان كه خود را مقيد به آداب  گرايي و درون بيت و رسميت يافتن با باطنتث
  . شود خوان نيست و به نوعي بلاي جان حقيقت عرفان مي دانند، هم ظاهري نمي

  نشيني اهداف خانقاه
  اي طايفهيكي اينكه محل نزول و سكون :كند نشيني تأكيد مي كاشاني به سه فايده مهم خانقاه



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

28
تان

ابس
، ت

13
89

   

132


 در خانقاه بيشتر  ه همدلي و الفت آناناينكني و مأوايي نداشتند و ديگر بود كه سك
 و بر كنند  و بر اعمال عبادي تأكيد مي،ه از احوال يكديگر مراقبتاينكسوم . شود مي

  .)154 و 5ص: 1367كاشاني، (شوند  تهذيب اخلاق آراسته مي
دشمنان اشاره البته كاشاني برخلاف سهروردي به بحث دفاع از مردم در برابر 

اما اين حركت .  گويي اين نقش خانقاه در آغاز قرن هشتم كمرنگ شده است؛كند نمي
شود و قيام مردم سبزوار از خانقاه صوفيان سرچشمه  در ميان صوفيان شيعي پررنگتر مي

  انجامد و سپس به تشكيل سلسله گيرد و به شورش عمومي عليه مغولان مي مي
  . خواهد شدهاي تصوف بررسي   اين بحث در مبحث سلسلهشود كه سربداران منجر مي

 و يكي از اهداف مهم ،اي يافته ها اهميت ويژه بحث آموزش علوم ديني در خانقاه
كتاب مصباح، همين آموزشهاي مختلف ديني و عرفاني است و در اين زمينه يكي از 

هم و دهم به تفصيل كاشاني علاوه بر اينكه در باب ن. رود شمار مي كتابها بهترين قموف
 باب هفتم را به اعمال عبادي اختصاص ،كند مقامات و احوال صوفيان را بازگو مي

. گويد دهد و درباره طهارت و وضو و نماز و روزه و زكات و حج مفصل سخن مي مي
 اين بابها را براي تأديب صوفيان و آراستن  كند و همه  نفس مي اي به تزكيه او تأكيد ويژه

باب هشتم در بيان اخلاق و باب ششم . نويسد آداب و اخلاق ديني و عرفاني ميآنان به 
  .در آداب خاص صوفيان است

همه تأكيد در رعايت آداب در خانقاه، خود دليلي است بر اينكه در خانقاه   اين
اطلاع  بعضي آداب و رسوم تصوف فراموش شده است و كساني كه از اين اصول بي

توجهي به آداب آن گشته  ارزشي و بي اند و رواج خانقاه باعث بي ههستند به آن راه يافت
  . است

  نقش اجتماعي خانقاه در قرن هشتم
 شيعيان در جريان تصوف، رنگ  ستيزانه هاي عدالتخواهانه و ظلم همزمان با نفوذ انديشه
شود و تصوف رسمي را از حالت انفعالي و  اندك تقويت مي اجتماعي تصوف، اندك

دارد بلكه در درون خانقاه  هاي اجتماعي وامي تنها به فعاليت در عرصه  سستي نه
كند و قيامهايي براي نابودي ظالمان و  نهضتهاي سياسي اجتماعي تصوف رشد مي

  . گيرد حاكمان مغول و تشكيل حكومتهاي مردمي، شكل مي
   يه صفواست كه پايدارترين و مؤثرترين نهضت اجتماعي صوفيه در ايران دعوت درست
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الدين   شيعه منجر شد، اما قبل از اينكه اخلاف شيخ صفييبود كه به تأسيس دولت
اردبيلي خود را براي يك نهضت آماده كنند، تجربه نهضتهاي اجتماعي مبتني بر دعوت 

 مازندراني و شاگردش شيخ حسن جوري به تأسيس نهضت   شيخ خليفه وسيله صوفيه به
االله حروفي نهضت مذهبي و انقلابي  قرن بعد فضل نيمسربداران در خراسان منتهي شد و 

  .)49ص:1366كوب، زرين( وجود آورد حروفيه را به
در اواخر دولت سلطان ابوسعيد بهادرخان در آذربايجان و گيلان و مازندران، عرفا و 

 مرادي گرد خود جماعتي ،اي  كه در هر ناحيهاي گونه  بهگذاشتندافزايش دراويش رو به 
ت و چون سلطان ابوسعيد مخالف آزار رساندن به اين طايفه بود، روز به روز مريد داش

.  اهل فتوت داخل بودند  اين مريدان در سلسله قسمت عمده. شد تعداد آنان بيشتر مي
االله در جميع ممالك اسلامي تشكيلات و  لدين ا كه از عهد خلافت الناصر،اين جماعت

اين جماعت در . شمردند  را پيشواي خود ميها داشتند، حضرت علي زوايا و خانقاه
بعضي نواحي مانند گيلان و مازندران و قسمتي از خراسان كه شيعيان در آنها فراوان 

  ).466ص:1364اقبال،(بودند، خود را حامي شيعه قرار دادند 
 و بعد اجتماعي آن ،در قرن هشتم بعد فكري و فرهنگي و ادبي تصوف ضعيف

هاي اين قرن، جريان فكري  ين دليل در جريانات و سلسلهبه هم. شود تقويت مي
يابد كه به  شود، بلكه بيشتر حركتهاي اجتماعي و جمعي نمود مي اي ديده نمي برجسته

  .شود  منجر مي منجرتشكيل نهضتهاي اجتماعي و جريانات فكري و ذيل

   نهضت سربداران.1
ت كه به تشكيل حكومت نهضت سربداران، نخستين قيام سياسي اجتماعي صوفيان اس

 مستقيم با ظلم و   شروع مبارزه شود و نقطه سربداران در سبزوار و اطراف آن منجر مي
 كه نشانگر ضعف و سستي ،اين حركت. ستم مغولان و تشكيل حكومت مردمي است

 ناراضيان كه  شود براي بقيه حاكميت مغولان بر ايران است، نمونه و سرمشقي مي
ر باورهاي صوفيانه و زندگي جمعي خانقاهي، نهضتهاي بزرگي به راه توان با تكيه ب مي

  . انداخت
رهبر فكري سربداران شيخ خليفه مازندراني است كه صحبت تعدادي از مشايخ و 

كند و دعوت سريّ  زهاد عصر را دريافته است، ولي او به اوراد و آداب خانقاه اكتفا نمي
شيخ خليفه در . كند مساوات اسلامي آغاز ميخود را براي استقرار عدالت اجتماعي و 



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

28
تان

ابس
، ت

13
89

   

134


 شهري و  پردازد و در سخنان خويش محترفه مسجد جامع سبزوار به وعظ و تفسير مي
كند  طبقات روستايي را به خاطر تحمل جور و ستم حكام و ارباب قدرت سرزنش مي

 آنان را  امام جعفر صادق ـ در محيط شيعي سبزوار،ويژهو با تأسي از پيشوايان ديني ـ ب
آيد و آنان  تعليمات او به مذاق فقهاي شهر خوش نمي. خواند به قيام عليه حاكمان فرامي

ولي . كنند نويسند و او را به قتل شيخ خليفه تشويق مي به سلطان ابوسعيد نامه مي
كند، اما شيخ خليفه در  ابوسعيد از اينكه متعرض خون درويشان شود خودداري مي

  ).50 تا 1ص : 1366كوب، زرين(رسد  جد به قتل مي شبانه در مس736سال
شيخ . دهد طريقه او را شاگرد و مريد پرشوري به نام شيخ حسن جوري ادامه مي

چند در نيشابور و  گريزد و يك حسن بعد از مرگ مرموز شيخ خليفه از سبزوار مي
خواهان شود و در اين سفر سريّ، مريدان و هوا مشهد و ابيورد و خبوشان متواري مي

 و از سوي ديگر فقها و ،همواره از يك سو مريدان بر وي ازدحام. كند بسياري جلب مي
دعوت او جنبه مذهبي قوي داشته و . اند كرده ارباب مناصب بر ضد وي تحريك مي

قيام اينكه با . كرده است احتمالاً طبقات شيعه را بر ضد حكام و فقهاي سني متحد مي
 يك دسته از مريدان وي آغاز شد، خود شيخ  باشتين به وسيلهسربداران سبزوار هم در 

طور جدي در قيام باشتين وارد نشد  اي وسيعتر داشت به ظاهراً بدان سبب كه نقشه
  .)51 تا 2ص :همان(

سربداران از ضعف و سستي بعد از مرگ ابوسعيد، آخرين حاكم ايلخاني بهره بردند و 
 نه امير اين سلسله دوازدهاز . ر فرمانروايي كردند در سبزوار و ولايات مجاو788تا سال 

طلبي اميران و   در اثر قدرت.)1281ص:1المعارف فارسي،ج دايره(تن بسختي مقتول شدند 
اختلافات دروني آنان و شورشهاي پياپي شاگردان شيخ حسن، قدرت اميران سربداران 

   1.كاهش يافت
مرو آن، مقام شامخي در تاريخ سربداران چه از حيث مدت حكومت و چه از جهت قل

ن است كه از راه التجا به يك دسته صوفيه و اي و اهميت آنان بيشتر در 2ايران ندارند
الدين مرعشي و  وسيله ميرقوام هدفاع از تشيع، روشي را در ايران ايجاد كردند كه ب

ر الدين اردبيلي به ايجاد دولتهايي از صوفيان شيعي مذهب منج طرفداران شيخ صفي
 مردم   مغول از ميان عامه اي هستند كه بعد از حمله علاوه بر اين، آنان اولين دسته. دش

   كاراگرچه در عدوان قيام كردند؛به عنوان احقاق حق و رفع ظلم و مبارزه با اهل فساد و 
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  .)32 تا3ص:1372صفا،(خود توفيق چنداني نيافتند 

   نهضت حروفيه.2
االله استرآبادي  قرن هشتم است كه به رهبري سيدفضلهاي اواخر  حروفيه يكي از فرقه

. اين فرقه تركيبي از تصوف، فلسفه، تشيع و علوم غريبه بود. وجود آمد هحروفي ب
  .)56ص:1366كوب، زرين( در استرآباد ولادت يافت 740االله استرآبادي در سال  فضل

فيانه بوده است هاي عرفاني و صو  كه محل نشر انديشه،او از استرآباد نزديك بسطام
به شهرهاي مختلف خراسان، خوارزم، اصفهان، تبريز و مكه سفر كرد و در قالب 

در اين سير و سياحت، بارها مدعي شد كه در . درويش و صوفي زندگي را سپري كرد
، حضرت مسيح و رسول )ع(بيداري و خواب، اشخاص مختلفي مانند امام رضا

 :1386 جعفريان،(اند  داده  او تعليم  ا به مطالب مختلف راست كهرا ديده ) ص(خدا
  .)767ص

در . او در مازندران و بروجرد و دامغان و تبريز مريدان و دوستان بسياري پيدا كرد
او . تعبير خواب شهرت خاص يافت و مجالس صحبت او مورد توجه مريدان واقع شد

و از كسي خوردند  دوخت و مريدانش نيز از دسترنج خويش نان مي خودش كلاه مي
التزام ذكر، اجتناب از لقمه شبهه و شهرت در راستگويي، . كردند هم چيزي قبول نمي

جمعيت ياران او را كه تعداد بسياري شده بودند به نوعي جمعيت اخوت اخلاقي مبدل 
علاوه ارتباط با بعضي عناصر منسوب به شيخيان سبزوار و تحريكاتي كه  ه ب؛ساخت

 باعث شد كه تيمور او را در ،كردند  علماي متنفذ وقت ميمريدان او بر ضد حكام و
  ). 57ص: 1366كوب،  زرين( به قتل برساند 796سال 

االله با وجود اظهار   فضلاينكهبا .  نمايان شدنهمتأثير اين حركت بيشتر در قرن 
 سريّ يا علني ،دعوت به ايجاد نهضت و انقلابي موفق نشد، اتباع او تا مدتها بعد از وي

حال آنچه نهضت حروفيه هربه.  اخلاف تيمور ادامه دادنده تحريك و توطئه بر ضدب
االله شكل مشخص گرفت و در حوادث   بيشتر بعد از قتل خود فضل،شود خوانده مي

تأثيري را كه مقالات حروفيه در قلمرو عثماني در عقايد بكتاشيه . عصر تأثير گذاشت
به ري هم رسيد از نتايج نهضت حروفيه بايد چ هاي افواج يني برجاي نهاد و به دسته

  .)58 و 9ص: همان( شمار آورد
   ايرانيدانند كه عنصر انقلاباتي مي  جنبش حروفيه را يك حلقه از زنجيره محققان  بعضي
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االله خصوصيات اصل  از طرفي فضل. از طريق تظاهر به تشيع، عليه نژاد عرب برانگيخت
 ايراني را با هم دارد و همچون مهدي عربي و نيز علوي اسلامي و روح تأويلگر ـ عربي

شود كه مقصدش رهانيدن ايرانيان و اعراب از يوغ استيلاي مغول  منجي ايراني ظاهر مي
  .)215 و 6ص: 1380شيبي،(است 

   سادات مرعشي .3
ند كه نسب خود را به سيدعلي مرعشي، نواده  هستاي از سادات سادات مرعشي سلسله

 مازندران، قزوين،   معروف مرعشيه رسانند و در ايران چهار شعبه ن ميالعابدي امام زين
اي از حكام مازندران هستند  سادات مرعشي مازندران، سلسله. اصفهان و شوشتر دارند

در آن ولايت و در شهر ساري حكمراني  دهم كه از اواسط قرن هشتم تا اواخر قرن
  .)1219ص:1المعارف فارسي،ج دايره(داشتند 
 باطن و  چند در خراسان نزد سيداعظم به تزكيه كه يك، 3الدين مرعشي وامميرق

  عزالدين ـ تربيت يافته رياضت پرداخته بود، چندي بعد دوباره مدتي در خانقاه سيد
 شيخ  نفوذ سيد و طريقه. شيخ حسن جوري ـ ساكن شد و از دست او خرقه گرفت

وران  ان و پيشهييافت و روستاالعاده ي  فوقگسترشحسن در آمل و ساري تدريجاً 
زندران نوعي  در ماواقعاو در . كردند ولايت غالباً نسبت به وي اظهار ارادت مي

بعد از . وجود آورد هگونه كه شيخ حسن در خراسان ايجاد كرد بحكومت سربداري از آن
هرج و مرج داخلي و ظهور . قلمرو او بين اولادش تقسيم شد) 781ف(الدين  قوام سيد
 محلي كه حمايت   ليكن امارت؛دادپايان  795ور حكومت سربداري آنان را در سال تيم

 درويشان و معتمدان پشتيبان آن بود در خاندان آنها همچنان تا اوايل عهد  و علاقه
  .)54ص: 1366كوب،  زرين(صفويه باقي بود 

  الدين اردبيلي و فرزندش   صفي.4

از عارفان برجسته قرن هفتم و آغاز قرن اقع  و در) 650ـ735(الدين اردبيلي  شيخ صفي
اما به دليل اينكه در قرن هفتم بيشتر به كسب دانش و رياضت و . هشتم است

پرداخت در قرن هشتم به اوج شهرت رسيد و مورد توجه مردم و  نشيني مي گوشه
 در دو قرن بعد اولين حكومت از طرفي به دليل اينكه پيروان او. حاكمان قرار گرفت

: 1366كوب، زرين(اي يافته است  گذاري كردند، اهميت ويژه ـ را در ايران پايه صفوي عي ـشي
  ).49ص
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به اشارت شيخ زاهد در اردبيل خانقاه و زاويه ساخت و در مراغه و  4الدين صفي
 وفات يافت، 700چون شيخ زاهد در سال . تبريز نيز به ارشاد طالبان پرداخت

   رياضات و كرامات او همه روان شيخ زاهد گشت و آوازهالدين محل توجه تمام پي صفي
شهرت . جا منتشر گشت و بزودي شاگردان و مريدان بسياري پيرامون وي جمع شدند

االله  الدين فضل خواجه رشيد. و حكام مغول نيز رسيداميران زهد و كرامات او تدريجاً به 
  .)63  و4ص :همان( همداني در حق وي ارادت و اعتقاد تمام يافت

كوشـيده و هرسـاله بـراي         االله در رعايت جانـب اقـدام او مـي           الدين فضل   خواجه رشيد 
 در مكتـوبي كـه بـه پـسر خـود            ؛فرسـتاد   مخارج خانقاه اردبيل نقد و جنس فراواني مي       
 خود با مردم چنان كنـد        كند كه در معامله     اميراحمد حاكم اردبيل نوشته به او توصيه مي       

  ).508ص :1364اقبال، (راضي و شاكر باشد الدين از او  كه شيخ صفي
  الدين نوعي جديد از تصوف بود بر پايه بعضي منتقدان معتقدند كه حركت صفي

اشرافيت و ثروت و در زماني كه هم حكام مغول و هم مردم به كرامات اوليا چشم 
 اند شيخ زاهد گفته. شد داشتند، اين نوع تصوف، طبعاً متوجه اهداف دنيوي معيني مي

صدهزار مريد داشت كه از آن ميان دو هزار به خدمت او اشتغال داشتند و داماد توانگر 
الدين، او را در جلب مريدان بسيار  ثروت صفي. او به يك فرمانرواي صوفي مبدل شد

  .)371ص :1380شيبي،(كرد و اين خشت اول بناي دعوت سياسي بود  كمك مي
الدين جانشين او گشت، هنگام  ي كه به موجب وصيت پدرش صف،شيخ صدرالدين

 كه مثل زمان ، روزافزون مريدان ويفراوني. تصدي مسند ارشاد سي و يك سال داشت
پدرش خانقاه اردبيل را مقصد زيارت خويش كرده بودند و از بلاد مختلف به آنجا 

افزود و موجب تحريك حسادت يا وحشت   او را هر روز مي العاده آمدند، نفوذ فوق مي
شد و در عين حال اين نفوذ روحاني او در بعضي موارد موجب   آذربايجان مينيراام

 سوي كه براي خانقاه وي از ،هدايا و نذورات اوقاف. گشت رفع اختلافات محلي مي
اهتمام او در . داد شد، زايران و واردان وي را هر روز فزوني مي مندان ارسال مي علاقه

ملك اشرف . اي بخشيد العاده و را اهميت فوق خانقاه ا ،بناي گنبد مرقد شيخ صفي
 نفوذ او   دايره  كه در اوايل نسبت به او اظهار ارادت مي كرد، چون از توسعه،چوپاني

بار درصدد مسموم كردن شيخ برآمد كه موفق نشد؛ تشديد اختلافات  نگران شد، يك
برگشت و به موجب فرار شيخ به گيلان شد و بعد از سرنگوني امير اشرف به اردبيل 

شيخ در اواخر عمر به حج رفت و از مدينه .  خانقاه پرداخت ارشاد مريدان و اداره
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او چندي بعد در سن نود .  پدرش به اردبيل آورد كار را جهت تزيين مقبرهنعتتعدادي ص
  .)66ص:1366كوب،  زرين( وفات يافت 794سالگي در سال 

  االله ولي  شاه نعمت.5
ه  هجري در حلب ب730االله ولي در سال   معروف به شاه نعمتاالله سيد نورالدين نعمت

االله، طبق سنت صوفيه به سير آفاق و انفس پرداخته و بسياري از  شاه نعمت 5.دنيا آمد
شهرها و ولايات ايران را ديده و در آنجاها توقف داشته و بالاخره در شهر كرمان و 

او در خدمت بزرگاني مثل .  يافته استجاست، قرار  كه مزار او نيز در همان، ماهان قريه
الدين ايجي و شيخ  الدين و قاضي عضد الدين شيرازي معروف به بابا ركن شيخ ركن

 دختري امير حسيني هروي   و هنگام سفر به هرات با نوه،عبداالله يافعي كسب فيض
االله حاصل اين ازدواج است  الدين خليل ازدواج كرده و يگانه فرزند او سيد برهان

  .)306 و 9ص: 1384باستاني پاريزي، (
خانقاه او . االله در ماهان گذشت و در آنجا خانقاه و مدرسه ساخت اواخر عمر نعمت

اي بود كه او را به  توجه به تربيت مريدان عامل عمده. محل رفت و آمد مريدان گشت
 مريدان   و رسايل واداشت، اما قدرت و نفوذ روحاني او مخصوصاً در ادارههاباتحرير كت

ل ئو تربيت و ارشاد آنها ظاهر گشت كه در حق او به كرامات و خوارق عادات قا
 در اواخر عمرش بسيار زياد ، بويژهتعداد مريدان.  وفات يافت834او در سال . بودند

قدرت او در ارشاد مريدان از اسباب عمده بود در رواج طريقت او . بوده است
سادگي .  بود همراهت با وقار و سادگي درويشانهبخصوص كه اين قدرت ارشاد و تربي

اطوار را نيز با سادگي معيشت همراه داشت و همين نكته بود كه سيماي وي را در نظر 
او به فلاحت و كار زمين رغبت خاصي داشت و خود . داد عامه محبوبيت خاص مي

ا كيمياي او حتي زراعت ر. كرد وي در هرات و كرمان غالب اوقاتش را در آن صرف مي
  .)194 و 5ص :1366 كوب، زرين(واقعي خوانده است 

 يعني سال  دوم 762او از اوضاع و احوال سياسي ايران بخوبي بهره برد و در سال 
ظاهراً سياست تيمور دائر بر ميدان دادن و . سلطنت تيمور در سمرقند به آنجا رفت

ه او در آنجا به موقعيت االله باعث شد ك كمك به علويان همراه با قدرت شخصيت نعمت
وي به سبب داشتن عمر طولاني با بسياري از جنبشهاي . آوري دست يابد رشك

قدر عاقل بود كه از شورش مسلحانه به لحاظ در ايران همزمان بود و ظاهراً آنصوفيانه 
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هرچه هست او يك صوفي خالص وحدت . ترس از عاقبت كار، خودداري ورزد
ل و سلسله اوليا سخن گفته و در مقام مفاخره به وجودي بوده و از انسان كام

اند  قدر پردامنه بود كه گفته دانش او آ. عربي اشاره نموده استالحكم ابن  فصوص
  .)232 و 3ص:1380شيبي،(كرد  سينا را تدريس مي اشارات ابن
ساخت؛ هرات،  شد در آنجا خانقاهي مي االله در هر شهري كه ساكن مي نعمت

به . داد هاي بين راه اهميت مي او حتي به ساختن خانقاه...  ماهان سمرقند، كرمان و
ني كه از خراسان به كرمان ا او خانقاهي در شهر طبس ساخته شد كه به مسافر توصيه

  .)186ص : 1384باستاني پاريزي، ( خدمتگزاري كنند ،روند مي
 يران سلسلهبنابراين فق. كرد كه شغلي انتخاب كنند او به مريدان خويش توصيه مي

گيري  اللهي عملاً مشغول فعاليت اجتماعي شدند و از بيكاري و تنبلي كناره نعمت 
 نفس را شفقت به خلق و خدمت در اجتماع  او بهترين راه رياضت و تزكيه. كردند
  .)487ص: 1384لويزن، (دانست  مي

ري وي اهل مدارا بود و مشرب فك. االله، جامع شريعت و طريقت است  نعمت طريقه
 اوليا او را رد كنند، من  هركس كه همه«:  كهاين استجمله معروف او . وسيعي داشت

شايد به  .)302ص :1384 باستاني پاريزي،(» كنم او را قبول دارم و فراخور قابليتش تكميل مي
دانند به دليل استادان و  اي او را سني حنفي مي همين دليل مدارا و تساهل بود كه عده

دانند كه در رواج تصوف   معتقد مي اي او را شيعه  ولي عده؛)235ص:1380شيبي،(آثارش 
شيعه در قرن هشتم تأثير فراواني داشته است و حتي به دليل جلال و شكوه خانقاه و 

 گرچه او خود را هادي ؛ او گمان ادعاي مهدويت بردند مجلس تعليم و ارشاد او درباره
  .)204 و202ص: 1378سجادي، (كند  و راهنماي خلق معرفي مي

   فتوت .6
اهل فتوت در اين دوره رشد چشمگيري داشتند و نه تنها در سراسر ايران، بلكه در 

جوانان .  حضور فعالي داشتند،ي اجتماعييقونيه و سوريه و مصر نيز به عنوان نيرو
  . پاكدل، مهمترين عنصر اهل فتوت بودند

هـا،    خانـه   در فتـوت  . پوشـيدند    خاص مي  آنان در خانقاه براي پذيرايي از مهمانان لباس       
گونـه    بـدين . گذشته از خوردنيها و پوشيدنيها، انواع وسايل ورزش و تفريح فراهم بـود            
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اي دارد بر اينكه بيـشتر    هايي بودند براي جوانان و ابن بطوطه اشاره         ها باشگاه   خانه  فتوت
  .)264ص: 1378موحد، (ها از جوانان مجرد بودند  اعضاي اين باشگاه

شد و از فتوحات  اگر خانقاه صوفيان در اين عصر غالباً از سوي پادشاهان ساخته مي
. مد حاصل از دسترنج خود آنان متكي بودآآنان برخوردار بود، خانقاه اهل فتوت به در

دانستند با آنچه خصال فتوت و  آنچه در خانقاه براي يك سالك پاكباز لازم مي
گونه راه و رسم جوانمردي  ت مشترك بودند و بدينجوانمردي بود در بسياري از مقولا

  .)260ص :همان(كرد  از تعاليم خانقاهي تغذيه مي

   حافظ، منتقد خانقاه.7
او به عرفان و مفاهيم عميق معنوي . است) 792ف(حافظ از شاعران برجسته قرن هشتم 

دليل  هب. آن سخت دلبسته است، اما منتقد جدي صوفي و تصوف خانقاهي است
 نقش و جايگاه حافظ در اين  نشيني، بايد درباره تقادهاي جدي او از خانقاه و خانقاهان

  . قرن تأمل كنيم
كودكي و نوجواني حافظ مقارن است با پايان حكومت ايلخاني و حاكميت 

شد  گري اداره مي هر سرزميني به دست خاندان حكومت. الطوايفي در جهان اسلام ملوك
  . ر همه جا حاكم بودو فقر و فساد و كشتار د

شـرمانه و كـور       هاي بي   قرني كه نقض عهد و دروغ، جعل و تزوير و خيانت و شكنجه            
طبيعي اسـت كـه تـصوف    ...  حاكم از مرد و زن رونق دارد      كردن و كشتن در ميان طبقه     

يابـد، بلكـه از انحطـاط نـسبي           تنهـا گـسترش و قـوامي نمـي           نيز تحت تأثير اوضاع نه    
  .)462ص: 1364رجايي، (ماند  نصيب نمي بي

   است كه حـافظ، صـوفي را دامگـذار و مكـار و خرقـه او را خرقـه                   وضعيتيدر چنين   
خوانــد و زاهـد و مفتـي و فقيـر و واعـظ را خــودبين و       ريـايي مـي   سـالوس و خرقـه  

زيرا صوفي زمان حافظ، خاصـه در محـيط         . نامد  زن مي   فريب و دروغ    خوار و مردم    حرام
ام فريب آل مظفر، صدرنشين مسند ارشاد، ولي از قيـد هـر             فارس با حكومت فاسد عو    

 نـام صـوفي بـر خـود نهـاده           غلط كه به    ،نمايان  حافظ از اين صوفي   . حقيقتي آزاد است  
  .)469ص: همان(بودند در رنج است 

 صوفي نهاد دام و سر حقه باز كرد
 فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد... 

 

 باز كرد بنياد مكر با فلك حقه
 ده رهروي كه عمل بر مجاز كردشرمن

  

  )133غ :1371 حافظ،(
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كند و با  حافظ مانند شيخ اشراق، عرفان اشراقي را از تصوف خانقاهي جدا مي
 عميق عرفاني از تصوف رسمي و هاي آموزهوجودي كه ديوان او مشحون است از 

اد انتقاد حافظ، رندانه صوفي و شطح و طامات را به ب. كند رياكارانه بشدت انتقاد مي
 و ، در شعر او رند و قلندر به يكديگر گره خورده. نامد گيرد و آنها را خرافات مي مي

  : ست مقابل صوفي و رياكاريهاي او نقطه
 خيز تا خرقة صوفي به خرابات بريم

 آورد سفر سوي رندان قلندر به ره
 

 شطح و طامات به بازار خرافات بريم  
 دلق بسطامي و سجاده طامات بريم 

  

  )373غ: 1371حافظ، (
كند و صوفي در عـصر او، خـود يـك             حافظ نقد هنري از رفتار صوفيان عصر خود مي        

جويد  هاي خود را در نظام خانقاه مي گاه  زيرا قدرت حاكم عصر يكي از تكيه؛تابو است
خانقاه به لحاظ تـابو شـدگي، چيـزي كـم از            . و پيوسته در جهت تقويت آن نظام است       

او بـه   . دارد و صوفي حرمتش كمتر از حرمت زاهـد و شـيخ نيـست             مدرسه و مسجد ن   
 تجاوز به تابوي زهد و زاهـد        ؛كند  تابوهاي گوناگون محيط عصر خود تجاوز هنري مي       

كـدكني،   شـفيعي (هـاي وابـسته آن        و مدرسه و مسجد و خانقاه و شيخ و ديگر مجموعـه           
  .)325 و 6 ص: 1386

گريزد و به خرابات مغان  خانقاه مي از مدرسه و مسجد و وضعيتيحافظ در چنين 
 از واقعاو در .  را بيابد اوا صفاي باطن و حقيقت درونيجبرد تا در آن پناه مي
كند و خانقاه آرماني او در   انتقاد مي،نشينان معاصر خويش كه اهل ريا و فسادند خانقاه

  :يابد خرابات و ميكده تجلي مي
 رطل گرانم ده اي مريد خرابات

 

     ي كه خانقاه نداردشادي شيخ

  )127غ :1371حافظ، (
توان جايگاه   و اوضاع سياسي و اجتماعي قرن هشتم، ميموقعيتحال با توجه به 

 حافظ را بدرستي شناخت و دريافت كه چرا او يكي از بزرگترين و  هنر و انديشه
بدون شك تلاشهايي از نوع . مؤثرترين و محبوبترين شاعران زبان فارسي است

. شود اي حافظ است كه موجب تداوم عرفان اصيل و رسوايي صوفيان رياكار ميهينقاد
  يابد و كلمه بار منفي مي» صوفي « شايد به همين دليل است كه بعد از او تقريباً كلمه

  . كند بار مثبت خودش را حفظ مي» عارف«
 او به .حافظ در نقد اوضاع اجتماعي و حاكمان ستمكار و متظاهر، يدي طولاني دارد

كند و   دردها و فسادها و آسيبها را شناسايي مي؛كند عنوان مصلح اجتماعي تلاش مي
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خانقاه و . نهد ميگاه با مهرباني مرهم  شكافد و آن ميوار به نيشتر انتقاد  جراح
پوشان حتي اگر پادشاه مقتدري چون امير مبارزالدين محمد  نشينان، خرقه و خرقه خانقاه

  ).31ص:1373خرمشاهي،(انتقادهاي طنزآميز حافظ است باشد، آماج طنز و 
 كنند داني كه چنگ و عود چه تقرير مي

 خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب مي... 
 

 كنند پنهان خوريد باده كه تعزير مي
 كنند چون نيك بنگري، همه تزوير مي

  

  )200غ: 1371حافظ،(

  گيري نتيجه
 تصوف و خانقاه كاسته شده و در  قيتهاي هنريتوان گفت در قرن هشتم از اوج خلا مي

اما خانقاه و . اي به بار نياورده است  تازه ل فرهنگي و فكري، انديشهئ مسا عرصه
كساني چون .  عمومي و اجتماعي مؤثرتر واقع شده است نشيني در عرصه خانقاه
ي الدين اردبيلي با همكاري كردن با حاكمان در رشد و گسترش تصوف و آباد صفي

آنان در اين همكاري و نفوذ در حاكمان، . اند خانقاه و رسميت يافتن آن بسيار مؤثر بوده
گري ايلخانان بكاهند و براي مردم آرامش و  اند كه از خشونت و وحشي تلاش كرده
 از طرفي ؛وجود آورند و قدري از آلام و دردهاي عامه را كاهش دهند هرفاه نسبي ب

  . اند كومت جور شدهموجب مشروعيت بخشيدن به ح
 انقلابيون خواهند گفت كه : قابل بررسي استديدگاهاين حركت آنان از دو 

س و نااميدي و شود و يأ بخشي به حكومت فاسد مي  همكاري آنان موجب مشروعيت
. كردند آنان بايد با مبارزات مستمر به نابودي مغولان اقدام مي. پي داردانفعال مردم را در

گفت كه تلاش صوفيان هرچند اندكي از درد و گرفتاري مردم را مصلحان خواهند 
 زيرا حاكمان ايران قبل از مغول نيز چندان به نيكي با مردم ؛كاسته باشد، كار مثبتي است

كردند و در اين اوضاع نابسامان تلاش براي كاهش آلام مردم كار مفيدي بوده  رفتار نمي
  . است

هايي نيز منجر شد كه در شكل متها و قياضهالبته تلاشهاي اجتماعي تصوف به ن
اين .  از قبيل سربداران، حروفيه و مرعشيان؛سياسي آن به حكومتهاي محلي انجاميد

 . اما آثارشان پايدار نماند؛نهضتها در حوادث اجتماعي و سياسي نقش مهمتري ايفا كرد
، درت و ثروتهاي مردم در برابر ارباب ق گرچه سرمشق خوبي بود براي مبارزات توده

  . خودشان نيز در قدرت چندان كار موفقي براي مردم به انجام نرساندند
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 كاهشمذهبي و هاي  فرقه تصوف در فرونشاندن اختلافات گسترشاز طرفي 
 همچنين ؛هاي مردم بسيار مؤثر بوده است تعصبات آنان و ايجاد صلح و صفا بين گروه

اند و بزرگان  نشسته تفاوت و امتياز، كنار هم مي ها فقير و غني و شاه و گدا، بي در خانقاه
  .)28 و 9ص:1364ي،يرجا(اند  له دقت و تعمد داشتهئصوفيه در اين مس

در اين قرن كه دروغ و تزوير و ريا و خيانت و هرج و مرج و فساد و تباهي در 
از  طبقات اجتماعي رواج يافته، خانقاه و صوفي نيز از اين مفاسد در امان نيست و  همه

مبالغه در ). 463ص: همان(پاكي و صفاي صوفيان نخستين چندان اثري باقي نمانده است 
هاي  گرايي در ميان توده كرامات پيران و بحث خرق عادات آنان موجب رواج خرافه

  .مردم شد
زدگي   و اوقاف و هداياي فراوان سبب رفاه،هويتي صوفيان شدن، موجب بي رسمي

پرستي و شاهدبازي افراطي نيز  ي و بيكاري گشته بود و جمالنشينان و رشد تنبل خانقاه
  . در بعضي طبقات آنان وجود داشت

ها و گسترش  صوفيان و رواج خانقاهفراواني نكه وسعت تصوف و اي سخن  خلاصه
شايد . رسوم و آداب تصوف را نبايد با حقيقت تصوف و استحكام معنوي آن اشتباه كرد

 پيروان و قدرت ظاهري فراوانيجلوه و رونق تشريفاتي و گاه نسبت مستقيمي بين  هيچ
چون . دين و حقيقت و باطن دين و نفوذ واقعي و معنوي آن وجود نداشته است

رفته گرداگرد مغز آن  پيشرفت هر فكري مستلزم ظواهر و تشريفات مناسب است و رفته
شود  پوشاند و مغز و باطن فداي ظاهر مي را قشرهايي از رسوم تشريفات مي

  ).323ص: 1370مرتضوي،(
  

  يادداشتها
وي كه در اثـر شورشـهاي داخلـي         ). 788ـ766(ترين حكومت از آن خواجه علي مؤيد است           طولاني. 1

زماني كه تيمور به خراسان آمد،      .  از تيمور تقاضاي كمك كرد     783بشدت ضعيف شده بود در سال       
ؤيد را نيز بـه قتـل رسـاند و بـه ايـن               خواجه علي م   788بساط دولت سربداران را برچيد و در سال       

  ).778ص:1386جعفريان،(ترتيب دولت سربداران خاتمه يافت 
 سياسي صوفيان در رأس قدرت به شكـست انجاميـد و قـدرت طلبـي                 درست است كه اولين تجربه    . 2

حاكمان سربدار از طرفي و مشايخ آنان ـ شاگردان شيخ حسن ـ و دور شدن از آرمانهاي اوليه به از   
چنان به نـام درويـشان      مريدان شيخ حسن جوري كه بعدها هم      هذا    مع«ست دادن قدرت منجر شد      د

چنان در خراسان باقي بودند؛ چنانكه تأثير نهـضت آنهـا           شدند، تا پايان عهد تيموريان هم       خوانده مي 
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لـدين  ا از همان اوايل عهد سربداران، مازندران را نيز دربرگرفت و نهضت ديگري كه با نام سيد قوام      
  ).53ص:1366كوب، زرين(» وجود آورد مرعشي مربوط بود به

الدين مرعشي از سادات آمل بود؛ مدتي در خراسان به سير و سلوك اشتغال داشت و بعـد از                     ميرقوام. 3
سيد بتدريج پيرواني فراهم آورد تا آنجا كـه كياافراسـياب       . بازگشت به مازندران بساط ارشاد گسترد     

 ميان او و سـيد رخ داد او بـا پـسران و              760يمناك شد و در جنگي كه به سال         حاكم مازندران ازو ب   
 انـدك زمـاني      انداز كشته شد و سيد بر آمل اسـتيلا يافـت و بـه               اطرافيانش به دست درويشان ناوك    

  ).36ص:1372صفا،(ساري و كوهستان مازندران را تصرف كرد 
انواده و در صفاي زنـدگي روسـتايي بـه دنيـا             در اردبيل در محيط انزواي خ      650الدين در سال      صفي. 4

داري و    در عين اشتغال به مقدمات علوم رسمي به زهـد و رياضـت تمـايلي يافـت و بـه روزه                    . آمد
برد و گاه رؤياها و مكاشـفات   سر مي  گاه اوقات خويش را در مقابر اوليا به      . داري پرداخت   زنده  شب

 به شيراز رفـت و در خانقـاه شـيخ ابوعبـداالله خفيـف            او براي ديدار مشايخ و اوليا     . ديد  صوفيانه مي 
گذشت و در انـزوا و اعتكـاف در    اوقات او در شيراز بيشتر در صحبت صوفيه و فقرا مي       . نزول كرد 

شـد و بـه قـرآن و          هاي درس قرآن نيز حاضر مي       علاوه در مجالس وعظ و حلقه       مساجد و مقابر؛ به   
سپس او در طلب شـيخ زاهـد گيلانـي، قطـب       ). 60ـ2ص:1366كوب،    زرين(اي يافت     تفسير علاقه 

چندي بعد شيخ زاهد، دختر     .  سهروردي به گيلان رفت و مورد توجه شيخ زاهد قرار گرفت            سلسله
  . خويش ساخت فاطمه را به وي تزويج كرد و او را خليفه بي جوان خود، بي

عنـوان  . اعيليه بـدو منـسوبند     اسـم   پدرش ميرعبداالله سيدي بود از اعقاب اسماعيل بن جعفر، كه فرقه          . 5
 شاه، كه جزء لقب اوست ممكن است تا حدي به سبب انتساب به همين اسماعيل يا به شاه ولايـت              

اما نظير آن مقارن عصر وي در نام بعضي ديگـر از صـوفيه يـا    . ـ حضرت علي مرتضي ـ بوده باشد 
بيت، و بعد در سمرقند و      او در مكه و مصر تر     . مدعيان رهبري نهضتهاي صوفيانه وجود داشته است      

 او در هند و دكن       فارس مشهور شد و در كرمان به تأسيس طريقت خويش پرداخت و بعدها طريقه             
هاي متعدد در ايران      هاي طريقت است كه هنوز خانقاه       او بنيانگذار مشهورترين سلسله   . شهرت يافت 

  ).189ص:1366كوب، زرين(و ساير نقاط جهان دارد 
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